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از شاگردی تا ‌استادی
وقتی لفظ دکتر را بــه‌کار می‌برد، به 
تصورم شــخص خاصی اســت که 
به دکتر معروف اســت اما توضیحات 
»س« چیز دیگری اســت: »نه، این‌ها 
رتبه‌بنــدی در کار ساقی‌هاســت. 
پایین‌ترین رتبه، شاگردی است؛ یعنی 
کسی که خرده‌فروشــی می‌کند. به 
همین ساقی‌های جزئی مواد، شاگرد 
می‌گویند. بعد از آن استادها قرار دارند 
که پول و سرمایه‌شان را وسط می‌گذارند 
و به‌صورت کیلویی و کلان از دکترها که 
بالاترین رتبه موادفروشان هستند، 
مواد می‌خرند. درواقع استادها 
 واسطه بین دکترها و شاگردها 

هستند.«
چــک  کو د  گر شــا
لی  ی طو ز ییک‌سا ا ز مو
نمی‌کشــد کــه به 
استادکاری حرفه‌ای 
 : د می‌شــو ل  بد
ســط  ل و من پو «
و  شــتم  ا می‌گذ
ید  خر کتــر  د ز  ا
. شیشه  م د می‌کر
و کریســتال را به 
شاگردهایم می‌دادم 
 . شند و یم بفر ا بر تا 
یــل مــن هم  ا و ا
می‌فروختم. مشتری 
به در خانه می‌آمد. بعد 
که مشــتری‌هایم ثابت 
شــدند، شــماره موبایل 
شاگردم را دادم و معتادها از او 
جنس می‌خریدند. من کار جزئی 
نمی‌کردم، فقط خرید مواد صنعتی 

با من بود.«

موادی که باید تست می‌شد...
برای اینکه کیفیت مواد صنعتی را بسنجد، باید مواد را تست 
می‌کرد. همین مسئله موجب شد اعتیادش از مواد سنتی 
به صنعتی تغییر کند: »به خودم که آمدم، دیدم تست 
کردن مواد صنعتی باعث شــده است به این 

مدل مواد، معتاد شوم.«
از »س« می‌پرســم حمل مواد، ترس و 
استرس نداشــت؟ نمی‌ترسیدی تو را 
بگیرند و به زندان بیفتی؟ نیشخندی 
می‌زند و می‌گوید: »به زندان بیفتم؟ نه، 
کار از این حرف‌ها گذشته بود. زمانی که 

من مواد خریدوفروش می‌کردم، 
حملِ کمتــر از آن مقداری 

که هــر بار بــا خودم 
این‌طرف و آن‌طرف 

م  ا عد ، ا م د می‌بر
داشت. اگر من 
 ، فتند ا می‌گر ر

مم حتمی ا عد  ا
‌بود.«

سوال دیگرم این است که به نظرت چرا در آن یک سال‌ونیم، 
گیر نیفتادی؟ روی صندلی جابه‌جا می‌شود. انگشت‌های 
درهم گره‌کرده اش را از هم بیرون می‌آورد و می‌گوید: »خدا 
دلش به حال زن و بچه‌ام سوخت. بعد هم به حال من؛ چون 
آن‌قدر غیرت دارم که اگر به زندان می‌افتادم و همسرم با بچه 
توی بغل به ملاقاتم می‌آمد و کسی چپ نگاهش می‌کرد، 
توی زندان خودم را می‌کشــتم. فکر می‌کنم خدا دلش به 
حال من نســوخت، دلش به حال زن و بچه‌ام سوخت و به 

آن‌ها رحم کرد.«

روزی 1/5میلیون درآمد
او از روزی 200هزار تومان شــروع می‌کند و آخرین معامله 
موادی که انجام داده، 1/5میلیون تومان بوده است: »سودش 
دوبرابر بود؛ یعنی هر چقدر پول می‌گذاشتم، دوبرابرش را 
درمی‌آوردم. آخرها وقتی 1/5میلیون در روز پول می‌گذاشتم 

وسط، دقیقا 1/5میلیون سود می‌کرد.«
لابد تصور شما هم مثل من، این است که در یک سال‌ونیم 
فروشندگی مواد، حتما »س« بار یک عمرش را بسته است: 
»این‌طور نیســت. پول بادآورده واقعا برکت ندارد. باورتان 
می‌شود وقتی تصادف کردم، برای هزینه بیمارستان پول 

قرض کردم؟ آه در بساط نداشتم.«
نگاه متعجبم را کــه می‌بیند، می‌گویــد: »دوروبرم پر از 
رفقایی بود که برای مفت‌کشی دوروبرم بودند. هرچه پول 
درمی‌آوردم، همراه رفقایم خرج می‌کردم. همیشه چند تا 

نوچه دوروبرم بودند.«

توهم و اختلاف
مصرف مواد صنعتی باعث می‌شود بذر شک و بدگمانی به 
همسر در دل »س« پاشیده شود: »هر شب دعوا می‌کردیم. 
شــبی نبود که در خانه ما دعوا نباشد؛ برای همین از خانه 
فراری بودم. همسرم تقصیری نداشت. مشکل از من بود. 
مواد صنعتی خاصیتش توهم است. مدام به او شک می‌کردم 

و دعوایمان بالا می‌گرفت.«
از توهم‌هایش می‌پرسم. می‌گویم از این موقعیت خاطره‌ای 
داری؟ می‌گوید: فاصله پاتوقم تا خانه با پای پیاده، پنج‌دقیقه 
بیشــتر نبود. یک روز ظهر می‌‌خواستم به خانه بروم. مواد 
مصرف کرده‌ بودم. فکر می‌کردم مامورها دنبالم هستند. 
آن‌قدر کوچه‌وپس‌کوچه‌ها را پشت‌سر گذاشتم تا مامورها 
خانه‌ام را پیدا نکنند که شب شد. هیچ ماموری در کار نبود 

اما من در توهماتم، این‌طور می‌دیدم.

تصادفی که نجاتم داد
»وقتی می‌گویند در هر شــرّی خیری هست، شاید 

باورمان نشــود، اما برای »س« دقیقا این‌طور بوده 

ی  ا بر « : ســت ا
خرید مــواد پیش 

دکتر بــه جاده کلات 
رفتــه بــودم. 50گرم 

کریستال و 25گرم شیشه 
به‌همراه داشــتم. مامورها 

دنبالم کردند. روی موتور بودم. 
عت  1کیلومتر سر 2 0 فکر کنم با 

حرکت می‌کردم. هوا تاریک شــده 
بود. برای اینکه مــن را گم کنند، در 

همان حین حرکت، چراغ پشت موتور 
را شکستم. با همان سرعت داخل زمین 

کشاوری پرت شدم. از حال رفتم. وقتی 
به‌هوش آمدم، یکی از پاهایم آویزان شــده 

بود. دلم داشت ضعف می‌رفت. همه‌جا پر از 
خون شده بود.«

دستش را روی زانویش می‌گذارد. از به یادآوردنش 
مکدر می‌شــود. نفس عمیقی می‌کشد و ادامه 

می‌دهد: »پایم به یک تکه‌گوشت وصل بود. چیزی 
با قطع شــدن فاصله نداشــت. با همان وضع به 

شاگردم زنگ زدم تا بیاید شیشــه و کریستال‌ها را 
ببرد. او نمی‌توانست موتور براند. با همان پا روی موتور 
نشستم. سه ماه در بیمارســتان بستری شدم. از 

بدنم گوشت کندند و به پایم پیوند زدند. هنوز هم شکل 
طبیعی ندارد.«

پس از برگشت از بیمارســتان، »س« سه ماه است که 
پاک اســت. قرآن بین او و همســرش قرار می‌گیرد. او 
قسم می‌‌خورد که دیگر ســراغ مصرف و فروش مواد 
نرود. از همان سه سال پیش مردی که مقابلم نشسته 
و ســرش را به زیر انداخته است، به‌گفته خودش، نه لب 
به مواد زده و نه موادی فروخته اســت. هر کاری انجام 

می‌دهد تا امور خودش و زن‌وبچه‌اش بگذرد. این روزها 
همسرش باردار اســت و منتظر اضافه 

شــدن دومین فرزند به خانواده 
 » س « . ن هستند چکشا کو

ش  ر نند پد هد ما ا می‌‌خو
نباشد. می‌خواهد برای 

ی  ر پد یــش  بچه‌ها
هد سر  ا . می‌خو کند
عهــد و پیمانش با 

خداوندبماند.

داستان زندگی ساقی شیشه‌ای که    برای نشکستن توبه قسم خورده است


